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اوّلــي: اگر گفتي چه‌طوري مي‌تــوان فهميد كه يك 
دايناسور زير تخت آدم است؟

دومي: وقتي احساس كردي دماغت دارد به سقف 
اتاق مي‌چسبد!

نوه: بابابزرگ! بابابزرگ! بيدارشو!

بابابزرگ: چيه؟! چي شده؟!

ت رفته قرص خوابت را بخوري!
نوه: بابابزرگ ياد

معلّم: جمله‌ي »امروز، روز امتحان اســت« چه زماني 
است؟

دانش‌آموز: زمان خيلي بدي است.
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شاگرد: ديروز!معلّم به شاگرد: يك كلمه بگو كه با »چ« شروع شود.
شاگرد: مگر ديروز چهارشنبه نبود؟معلّم: ديروز كه با دال شروع مي‌شود.

اوّلي: ببخشيد! ساعت چند است؟
دومي: هفت.

اوّلي: اي بابا! از صبح دارم از همه ســاعت مي‌پرســم 
هركسي يك چيزي مي‌گويد!

ت با مادرش به مدرسه مي‌رفت، آقا 
بچّه‌فيل داش

شه او را ديد و گفت: »تو به اين بزرگي هنوز با 
مو

مادرت به مدرسه مي‌روي؟«

ت: »بله! ولي شما به اين كوچكي 
بچّه‌فيل گف

چرا سبيل داري؟!!«


